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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: گزارش »ایران« از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی 
و بی‌توجهی به تزریق واکسن با وجود افزایش آمار 

مبتلایان و فوتی‌های کرونا

»روشنای شب تار« مشترکات شیعیان و اهل 
تسنن را به نمایش می‌گذارد

این شــب‌ها حوالی ساعت 20 خیابان‌های منتهی به بوستان ولایت 
زیست شبانه مشهودتری دارد. همزمان با نزدیک شدن به عید غدیر 
نصب پوســترهای »روشنای شب تار« در معابر تهران گویای آن بود 
که قرار اســت نمایش بزرگ میدانی در این مکان اجرا شود. آن طور 
که از پوسترها پیداست این نمایش مرتبط با همین مناسبت‌ها یعنی 
واقعه غدیر اســت. اجرای »روشــنای شــب تار« به کارگردانی حسن 
بزرا و تهیه‌کنندگی علی اســماعیلی از عید قربان آغاز شــده و گذر از 
خیابان‌های منتهی به این بوســتان و ماشین‌های پارک شده حوالی 

آن نشانه‌هایی از استقبال مخاطبان از این نمایش است. 

۳۶۶ قلم دارو تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد کرونا ماندنی است 
واکسن بزنید!

 روایتی تماشایی از زندگی 
‌شکوهمند علی)ع( 

در بوستان ولایت تهران

رکورد 60 ساله گرمای هوای 
خرم‌آباد شکسته شد 

واکسن کرونای تاریخ مصرف‌ 
گذشته  تزریق نمی‌شود
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احمــد نمی‌دانســت بــه ایــن زودی‌هــا 
نمی‌توانــد مدرســه بــرود؛ کرونــا بیــداد 
می‌کــرد و مدارس غیرحضــوری بود اما 
از آن بدتــر هیــچ مدرکی بــرای ثبت‌نام 
نداشت. در جریان سقوط دولت پیشین 
افغانســتان، وقتــی مادرش را از دســت 
داد، مثل خیلی از بچه‌های افغانســتان 
گرفتــن  فرصــت  شــد.  ایــران  راهــی 
پاســپورت و ویزا نبود. می‌بایســت با پدر 
و خواهــرش آنقــدر راه می‌رفتنــد و راه 

می‌رفتند تا به مرز ایرن برسند.
احمــد مثل هر کودک هشــت ســاله 
دیگــری دوســت دارد درس بخوانــد و 
به مدرســه بــرود. روزهــای اول با ترس 
و لــرز پــا به خیابــان می‌گذاشــت و بازی 
بچه‌هــا را از دور تماشــا می‌کرد. شــنیده 
بود پلیس کســانی را که غیرقانونی وارد 
ایــران شــده‌اند، دســتگیر می‌کنــد و بــه 
او  از  افغانســتان برمی‌گردانــد. بچه‌هــا 
خواســتند هم‌تیمی‌شــان شــود و احمد 
گرم بازی شد تا اینکه پلیسی از راه رسید 
و یکراســت به سمت زمین فوتبال آمد. 

البتــه کــه کاری بــه بچه‌هــا نداشــت اما 
احمد که تــازه با دروازه‌بــان تک به تک 
شــده بود، همان جا تــوپ را رها کرد و پا 
به فرار گذاشت. پلیس جوان که فهمید 
بود ماجرا از چه قرار است او را صدا زد و 

گفت برای چه می‌ترسی؟
را  مــا  شــما  هســتم.  افغــان  مــن   -

دستگیر می‌کنید؟
را  شــما  نــدارد  حــق  هیچ‌کــس   -

دستگیر کند.
پلیس دســتی به سر احمد کشید و او 
را بــه بازی برگرداند. بــا این همه احمد 
دلنگرانی‌های دیگری هم دارد: »چقدر 
اینجــا بمانــم گپ ایرانی یــاد می‌گیرم؟ 
بزنــم،  گــپ  خودمــان  زبــان  بــه  اگــر 
)مدرســه(  مکتــب  در  هم‌صنفی‌هایــم 
می‌فهمند؟« برایــش توضیح می‌دهم 
که همین حالا هم همزبانان ایرانی‌اش 
گــپ او را می‌فهمنــد و فارســی ایــران و 
افغانســتان تفــاوت چندانی نــدارد. اما 
احمــد همچنان هر روز تلاش می‌کند تا 
گپ ایرانی را بیشــتر بیامــوزد. هر واژه‌ یا 
اصطلاح تازه‌ای را که می‌شــنود با دقت 
در دفتــری می‌نویســد تا بعــد بتواند در 

مدرســه بــا همکلاســی‌هایش خــوب و 
روان حــرف بزنــد. آرزوی بــزرگ او این 
اســت کــه مهرمــاه مثــل کــودکان ایران 
به مدرســه بــرود و ســهمی از مهر ایران 

داشته باشد.
ëëابراهیم

ابراهیــم و پدر و مــادرش هم بعد از 
ســقوط دولــت افغانســتان راهــی ایران 
شــدند. از شــروع ســال تحصیلــی یکــی 
دومــاه گذشــته بود امــا ابراهیــم حیران 
بــود که چــرا مدرســه نمــی‌رود؟ پدرش 
می‌گوید: »ابراهیم در افغانستان شاگرد 
اینجــا  نمی‌دانســتیم  اول  بــود،  خوبــی 
چرا مدرســه‌ها تعطیل هستند، تا اینکه 
فهمیدیــم به خاطــر کرونــا، آموزش در 
ایران غیرحضوری شده، به چند مدرسه 
ســر زدیــم تــا ابراهیــم را در مدرســه‌ای 
بــرای آمــوزش غیرحضــوری ثبت‌نــام 
کنیم اما نشد، مدرسه‌ها می‌گفتند هنوز 

در این‌باره دستوری به آنها نرسیده.«
زدن‌هــای  در  آن  و  در  ایــن  از  بعــد 
فراوان همسایه ایرانی خانواده ابراهیم 
بــه آنها گفت: »گروهی از جوانان ایرانی 
بــه  آنلایــن  و  داوطلبانــه  صــورت  بــه 

کــودکان و نوجوانان افغانســتانی درس 
می‌دهنــد.« همین همســایه آنهــا را به 
یکی از این جوانان معرفی کرد اما انگار 
قرار نبود مشکل درس خواندن ابراهیم 
به این زودی‌ها حل شــود. پــدر ابراهیم 
پولی برای خرید وســایل دیجیتال برای 
تحصیل فرزندش نداشت، اما خجالت 
می‌کشــید موضــوع را بــا زهــرا، معلــم 
داوطلبــی که قرار بود بــه ابراهیم درس 
بدهد، در میان بگذارد. مادر ابراهیم اما 
گفت چرا خجالت بکشــیم، هم مهاجر 
هستیم و هم ناگهانی آواره شده‌ایم من 

به خانم زهرا می‌گویم.
شــبکه‌های  در  بــود  گفتــه  زهــرا 
اجتماعــی به تازگی با یک پویش ایرانی 
آشــنا شــده کــه بــه ایــن بچه‌هــا کمــک 
می‌کنند. پویشــی که توســط تعــدادی از 
دانشــگاهی  فعــالان  و  روزنامه‌نــگاران 
پایه‌گــذاری شــده. خانــواده ابراهیــم به 
آنها پیام دادند و پاســخ شــنیدند: »بله! 
کمــک می‌کنیــم اما حتمــاً بایــد درباره 
شــما تحقیــق کنیم تــا مطمئن باشــیم 
واقعــاً جــزو مهاجران هســتید و گوشــی 
و تبلــت نداریــد.« پــدر می‌گویــد: »حق 

ترانه بنی‌یعقوب
گزارش نویس

نمی‌تواننــد  کــه  هرکســی  بــه  داشــتند! 
همین جــوری اعتماد کننــد. آنها گفتند 
کسانی را در افغانســتان می‌شناسند که 
می‌توانند درباره ما تحقیق کنند که یک 
وقت دروغ نگفته باشــیم. من آدرس و 
شــغل خودم را در کابل بــه آنها دادم و 
بعد از همه اینها یک گوشــی هوشــمند 
بــرای پســرم خریدنــد و درس خواندن 

آنلاین پسرم شروع شد.«
ëëعبدالواسع

کلاس  افغانســتان  در  عبدالواســع 
هشــتم بــود و هــر روز پــدرش او را بــه 
مدرســه می‌رســاند. اما این مــدت مثل 
بقیه کودکان مهاجر آنلاین درس خواند 
و حــالا هم بــه امید ماه مهر نشســته که 
بتواند به مدرســه برود. به قول خودش 
زندگی‌شــان خیلی عوض شــده، طوری 
که باورش نمی‌شــود. پدر عبدالواسع در 
افغانســتان یک ارتشی ســطح بالا بود و 
عمویش هم روزنامه‌نگار. حالا هردو در 

ایران کارگر ساختمانی هستند.
هــم  »اوایــل  می‌گویــد:  عبدالواســع 
تعجــب  هــم  و  می‌کشــیدم  خجالــت 
بــا آن همــه  می‌کــردم کــه چــرا پــدرم 
تحصیــات بایــد بیــل بزنــد و ســیمان 
درســت کنــد و آجرها را از ایــن طرف به 
آن طرف ببرد؟ دلم برایش می‌سوخت 
کــه بــا کمــردرد و پــادرد شــدید کارگــر 
ســاختمانی شــده. امــا پــدرم می‌گویــد 
کار عیــب نیســت، زندگــی بــالا و پاییــن 
دارد. گیــرم، مــن در وطن خــودم ژنرال 
بودم، زندگی در مهاجرت ســختی‌های 

خودش را دارد. توکل ما به خداست.«
ëëعبدالهادی

»ما در کشــور خودمان زندگی خوبی 
داشــتیم؛ شــوهرم یــک شــغل مهم در 
اردوی ملی )ارتش( داشت. آواره شدیم 
و از زندگــی خیلی خوب در مزارشــریف 
به یــک زندگی خیلی معمولی در اینجا 
رســیدیم. بــاز هم خــدا را شــکر می‌کنم 
کــه ایران مرز را روی ما نبســت و شــوهر 
و فرزندانــم صحیــح و ســالم هســتند.« 
مادر عبدالهــادی از مهاجرت، آوارگی و 
تأثیــر آن بر فرزندانــش می‌گوید. او این 
روزها خیلی غصه تنهایی عبدالهادی را 
می‌خورد. او امیدوار اســت مدرسه‌ها که 

باز شوند از تنهایی در بیاید.
»وقتــی  می‌گویــد:  و  می‌کشــد  آه 
رســیدیم اینجــا شــاید ازشــانس بــد مــا 
بود کــه کرونا هم بیــداد می‌کرد. بچه‌ها 
در افغانســتان بــا فامیــل و طفل‌هــای 
همســایه‌ها زیــاد رفــت و آمد داشــتند، 

اینجا خانه‌نشین شــده‌اند، آموزش هم 
کــه آنلایــن و با یک گوشــی گوشــه خانه 
بود. فرزندانم می‌پرســند مــادر! آخر ما 
تا چه وقت باید گوشــه خانه بنشــینیم؟ 
دلداری‌شــان می‌دهم که غصه نخورید 
اوضــاع همین جــور نمی‌ماند، مدرســه 
می‌روید و دوست و آشنا پیدا می‌کنید.«

مادر عبدالهادی بارها به فرزندانش 
در  کننــد  شــکر  را  خــدا  داده  دلــداری 
مدرســه آنلایــن درس می‌خواننــد و از 
آن  خانــواده  نمانده‌انــد،  عقــب  درس 
یکی وطنــدار )هموطن( را ببینید، حتی 
نتوانســتند در مدرســه آنلایــن ثبت‌نام 
منتظــر  آینــده  ســال  امیــد  بــه  و  کننــد 

نشسته‌اند.
ëëلیلا

لیــا دختــر 9 ســاله چنــد مــاه قبــل 
غیرقانونــی همــراه پــدر و مــادرش وارد 
ایــران شــد. دو هفته کامل از مســیرهای 
سخت و صعب عبور کردند، دشت‌ها و 
کوه‌ها را پشت ســر گذاشتند تا سرانجام 

به ایران رسیدند.
پــدر لیــا می‌گویــد: »لیــا تــا دو ســه 
شــب خیره بــه دیــوار نــگاه می‌کــرد. نه 
حــرف مــی‌زد، نــه غــذا می‌خــورد و نــه 
چــاره‌ای  هــم  مــن  می‌بــرد.  خوابــش 
نداشتم جز اینکه همراه او بیدار بمانم، 
نمی‌خواســتم همه بخوابیم و دخترکم 
در میــان ایــن همه غــم و غصــه، تنها و 
بی‌پنــاه رنــج بی‌خوابــی را تحمــل کند. 
همــه امید ما این اســت که لیلا امســال 
مدرســه برود و در کنار هم‌صنفی‌هایش 
این همــه خاطره تلــخ را فراموش کند. 

مدرسه مرهم درد بچه‌های ماست.«
ëëمدرسه

چندی پیش، اغلب رســانه‌ها اعلام 
کردنــد کــه براســاس دســتور مقامــات 
ارشــد آموزش و پرورش و وزارت کشور، 
امســال دانش‌آموزان مهاجر می‌توانند 
در مــدارس ایران ثبت نــام کنند و هیچ 
منعی بــرای درس خوانــدن آنها وجود 
ندارد. خبرگزاری‌ها نوشــتند: »براساس 
شــیوه نامه ثبت نام دانش‌آموزان اتباع 
اتبــاع  دانش‌آمــوزان  تحصیــل   ،۱۴۰۱
خارجی در مدارس دولتی و غیر دولتی، 
مــدارس  و  درخشــان  اســتعدادهای 
اســتثنایی براساس دســتور العمل‌های 
ابلاغــی هماننــد دانش‌آمــوزان ایرانــی 

است.«
افغانســتانی  مهاجــران  از  بســیاری 
با شــنیدن ایــن خبر خوشــحال شــدند. 
از جملــه خانــواده عبدالواســع. پــدر او 

می‌گوید: »بعداز این خبر، برای ثبت نام 
واســع و بقیه بچه‌ها به مدارس نزدیک 
خانه مراجعه کردیم. مسئولان مدرسه 
بی‌اطلاعــی  اظهــار  جدیــد  قوانیــن  از 
بــه اداره آمــوزش و  می‌کردنــد و مــا را 
پــرورش فرســتادند. در اداره آمــوزش و 
پرورش به ما گفتند باید به دفتر کفالت 
اتبــاع خارجــی مراجعــه کنید. بــه دفتر 
کفالــت مراجعه کردیــم، آنجا گفتند به 
کافــی نت برویــد و بــرای دریافت کارت 
تحصیلــی در ســایت مربوطــه ثبت‌نام 
کنیــد. بــه کافــی نــت مراجعــه کردیــم 
آنجــا هــم گفتنــد کــه ســایت ثبــت نام 
تحصیــل مهاجــران فعلًا بســته اســت. 
مــن فکر می‌کنم دولت دســتور داده اما 
هنــوز آیین‌نامه و بخشــنامه بــا جزئیات 
به مدارس نرســیده و امیــدوارم بزودی 
آیین‌نامــه اجرایــی به دســت آموزش و 

پرورش و مدرسه‌ها برسد.«
عضــو  طلــب  حقیقــت  پیمــان 
امــور  کارشــناس  و  دیــاران  انجمــن 
»بــا  می‌گویــد:  مهاجــران  تحصیلــی 
توجه به مشــکلاتی کــه اداره امــور اتباع 
و مهاجریــن خارجــی وزارت کشــور در 
خصوص سرشماری اتباع خارجی دارد 
تــا بــه امــروز همچنــان شــیوه‌نامه‌ ثبت 
‌نــام کــودکان مهاجر از ســوی ایــن اداره 
منتشــر نشده اســت. با این همه، وزارت 
آموزش و پرورش دستورالعمل اجرایی 
ثبت‌نــام نوآمــوزان و دانش‌آمــوزان در 
سال تحصیلی ۱۴۰2-۱۴۰1 را به مدیران 
مدارس سراسر کشــور ابلاغ کرده است. 
را  زیــادی  اختیــار  دســتورالعمل  ایــن 
بتواننــد  تــا  بــه مدیــران مــدارس داده 
دانش‌آمــوزان مهاجر را ثبــت نام کنند. 
برخی مدیــران در این خصوص بســیار 
بــا انعطــاف پذیــری  و  دغدغــه دارنــد 
زیــادی ایــن دانش‌آمــوزان را ثبــت نام 
می‌کننــد.« با این وجود، هم مهاجران و 
هم مدیران مدارس امیدوارند که زودتر 
اداره امور اتباع وزارت کشــور شــیوه‌نامه 
بــه  را  مهاجــر  دانش‌آمــوزان  ثبت‌نــام 
آموزش و پــرورش ابلاغ کنــد تا وحدت 
رویــه و ســرعت بیشــتری در ایــن زمینه 

به‌وجود آید.
احمد، عبدالواسع، لیلا، معصومه و 
ابراهیــم و عبدالهادی و هزاران کودک و 
نوجوان مهاجر چشــم امیــد به ماه مهر 
دوخته‌اند تا دوستانی تازه پیدا کنند و با 
فرهنگ جامعه جدید خود بیشتر پیوند 
بخورند و درد و رنج‌شان را در مدرسه‌ای 

به وسعت ایران فراموش کنند.

با اجرای »دارویار«، کمبود دارو رفع می‌شود

گــزارش

بر اساس بخشنامه 
آموزش و پرورش و 

وزارت کشور، امسال 
دانش آموزان 

مهاجر می‌توانند 
در مدارس ایران 

ثبت نام کنند و 
هیچ منعی برای 

درس خواندن 
آنها وجود ندارد. 

براساس شیوه 
نامه جدید ثبت 

نام دانش آموزان 
اتباع ۱۴۰۱، تحصیل 
دانش آموزان اتباع 
خارجی در مدارس 
دولتی و غیر دولتی، 

استعدادهای 
درخشان و مدارس 

استثنایی براساس 
دستور العمل‌های 

ابلاغی همانند 
دانش آموزان 

ایرانی است

امید افغان به مهر ایران
بخشنامه جدید آموزش و پرورش و چند روایت از کودکان مهاجر

صفحه 22 را بخوانید

زیست عفیفانه

 »دولتمند خالف«، موســیقیدان، نوازنده و خواننده تاجیک، در گفت‌و‌گو با »ایران« 
از بهره‌گیری از شــعرها و سازهای ایرانی می‌گوید

با زبان موسیقی دنیا را به صلح دعوت می‌کنیم

لزوم »مدیریت اقناعی« در مورد حجاب
چرا »حجاب«  از اولویت‌های نظام است؟

جدا شدن متحجران از گفتمان عفاف و حجاب
حفظ »کرامت مردم«  در سیاستگذاری‌های حجاب
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